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1389 پیغام عشق قسمت ستی از تهران خانم مه  

 333 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جنّت از اله  غمبریگفت پ

 مخواه  یزی ز کَس چ ،یخواه ی هم گر

 غیره.  نه چیزهای مادی و ، نه انصاف و ، نه مهر نه توجه ،کمكم کن که از ديگران چیزی نخواهم ،خدايا

ديگران می  از  فراموش کرده وقتی  را  و چشم خواهی، خدا  است  آورده  تو روی  به  و نسیان  به هر سو می ای    . لغزد هايت 

وقتی در  . تعهدی بكشاندرا به وادی بی  شود تا توات بزرگ می ذهنی ، منکشاند سوهايی که تو را به منجلاب درد و رنج می 

،  ایبه خسران افتاده   طلبی جويی و توقع داری و توجه می آيی و ارتفاع می دهی، کوتاه نمی ها واکنش نشان می جريان چالش 

 . خواری نجات دهدها تو را از خامی و خون خواهد با اين چالش که پروردگارت می غافل از اين

 3۲۲ مارۀش  شمس، غزل  وان يد  ،یمولو

 را  گ يد یمگو و کَف مكن، سر مگشا چیه

 پَزانَمت   یبجوش و صبر کن، زآن که هم  کین

ذره در تو  سبب ذرهشادی بی  وقتی از کسی توقعی نداشته باشی   .سوی هشیاری حضور بتازاسبه به واکنشی دو با صبر و بی 

هیچ ترسی وجود ندارد و ناموسی نمانده است که غم آن  ،  دپايدردی نیست و اندوهی نمی   ،، ديگر رنجی نیستکندنفوذ می 

بخوری است  ،را  موزون  نیست  ، ترازويت  و ،  قضاوتی  نیست  تمییز می  قیاسی هم  درونت گشاده  چرا   ، دهیتو  آسمان  که 

 . استشده 

 سپاس با

 مهستی از تهران 



 

 

 

1389پیغام عشق قسمت   خانم فاطمه از مازندران  

 سلام 

 : امتحانموضوع 

 ۷۴۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  یامتحان بر امتحان است ا 

 خود را مخر  کمتر امتحان، به  ن،یه

 ۲۰99 شمارۀ  شمس، غزل  وان يد  ،یمولو

 که گنج آوردم  ديرنج گو

 امتحان کردن   ديرا با رنج

چیز را به زندگی  ، همه ایات تلاش کرده ذهنی، زيرا با من شوی باز هم رفوزه می   هر لحظه امتحان خدا از راه می رسد

اند و هنوز همراه تو  ها هنوز مانند خشت لزب قدرتمند و سختند و فقط کمی ضعیف شده ای و وقتی که همانیدگی نسپرده 

. پس  ست ا  زنجیرها  زادی از بند وآپیروزی و    ۀ اما اين امتحانات همه طلاي  .امتحان بر امتحان است ای پسر،  هستند

جان هم  ذهنی نیمهو من   هسپیده دمیده شد  .فتح و پیروزی نزديک است  مید مشو که صبحِا ترس به خود راه مده و نا

پناه برد و فقط از او طلب    «فلقالرب  »ست که بايد فقط به زندگی و  ا  جااين   و  .شود تا که شايد زنده بماندتر می فعال 

 . را پناهی نیست  ياری جست که جز او ما

 

 



 

 

 

1389پیغام عشق قسمت   خانم فاطمه از مازندران  

 ۴۰۵9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داد   غامیهر که را فتح و ظفر پ

 مُرادی شد مُراد و ب  ک ياو   شِیپ

ما از    ۀبا تكرار ابیات که جان تشن  مخصوصاً  ،شودبا عمل کردن به اين خرد مولانای جان نتايج چشمگیری حاصل می 

 . تا همه مست عشق شوند ،دهیمحیات ايزدی سیراب گشته و بوی عشق را به جهان هديه می  ۀ چشم

 33۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نظرصاحب   ی پس دو چشمِ روشن ا

 تو را صد مادرست و صد پدر  مر

 با سپاس فراوان  

 فاطمه از مازندران 

 



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم نسرين از بابل  

  ياران معنوی شهبازی و سلام خدمت استاد 

 : گذارمقانون جبران داشتم که به اشتراک می  ای در مورد تجربه 

ام  آشوب درونی   باعث ترس و   که شديداً   ندارس  ن م  دخترم پیغامی به   بودم،   9۷۷  زنده  ۀ حال ديدن برنام  چهارشنبه در   روز

 :تكرار ابیات زير شد. سريع شروع کردم به 

 3۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان  یتن ا  نيهست مهمانخانه ا

 دوان د ينو آ فِ یضَ یصباح هر

 3۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مان د اندر گردنم  نیمگو ک نیه

 هم اکنون باز پَرّد در عدم که

 3۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَش ب  یاز جهانِ غَ  ديهرچه آ

 او را دار خَوش   فست،یدلت ضَ در

 : مهمان فیضَ*

مسبب    بپذيرم و را  رفتن به ذهن اتفاق    بدون قضاوت و   خواستم تا زندگی کمک می   از  کردم و می   تكرار را  مرتب ابیات  

 :   را ببینم



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم نسرين از بابل  

 3۷8۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ان یاو مسَُبِّب را ع ندیآنكه ب

 جهان؟ یِهانهد دل بر سبب  یکَ

 31۵۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سبب یِ : برو سوديگوی ربّ م

 عجب! یا  ؟ یکرد اد يز صنُعم  چون 

 31۵۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه نمی پس من تو را ب  نيگفت: ز

 سبب وآن دمَدَمه  یِسو ننگرم

 31۵8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست   کارِ دوُا: رُدُّوا لَعادشيگو

 سسُت   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 31۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرّ است، بر رحمت تنم رحمتم



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم نسرين از بابل  

 31۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم عهدِ بَدت، بدِ هم عطا

 مرا  یخوان ی دَم چو م  نياز کرم، ا

در   طورهمین بودم،  که  ابیات  تكرار  به  حال  درونی  اتفاق   نم  حس  به  قضاوت  بدون  نگاه  اين  به شكرانه    و   هاگفت 

به حساب گنج    ،کنممی   جدای ماهانه که واريز  مبلغی را برای رعايت قانون جبران،  های باارزش مولانای جانآموزش 

زندگی هرچه صلاح    تا ،  صبر ناظر شدم  و   شكر   پذيرش و   اتفاق را با   و   شدم   ترآرام   با کمک زندگی آرام و   حضور بزنم.

همه  که آيا ضرورت داشت اين آن ترس مالی بود شد و  راه ديگر وارد ذهنی ازمدتی من  از بعد .هست برای ما رقم بزند

  به اين مبلغ اضافه نیازی نبود.   ر ديگ  کنی، توکه داری هرماه قانون جبران رارعايت می   ؟ پول به حساب گنج حضور بزنی 

 :ايلام افتادم  جا به ياد بیت طلايی آقای صادق از اين  ام را شناسايی کردم وديدم ترس مالیرا وقتی ذهنم 

 ۵3۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 يیضرورت هم تو  یِّ گفت: مُفت

 یمجُرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب

 ۵31 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه   زیور ضرورت هست، هم پره 

 ضَمانِ آن بده یبار  ،یورخور

 : فتوادهنده یمُفت*



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم نسرين از بابل  

 ضَمان: تعهد کردن، به عهده گرفتن *

  برای هشیاری حضورم،   اما   ،رفاه بیرونی هزينه کنم  تفريح و   کفش و   همه پول برای لباس و ضرورت دارد اين   واقعاً   و

اين لحظه   کنم تا می را تمام تلاشم   ست و ا اصل من زنده شدن به زندگی  اصل وجودم نه؟  برای زنده شدن به زندگی و

چیزهای مادی    لباس و   سفانه ذهن برای کفش وأمت  اما  معنوی کنم است.  پس هرچه هزينه مادی و   م شوم،ئبه زندگی قا

هرچه بیشتر    اين لحظه   ايی از اين شناس  با  کشاند.کنم مرا به چالش می اما برای حضورم هزينه می   ، ل استئارزش قا

های جسمی بايستی  برای هزينه  اما  که اين ضرورت دارد.  ،کنمچه معنوی برای هشیاری حضورم هزينه می   چه مادی و

 .کنم است پرهیز بهتر ،ضرورت دارد حتی اگر . نه ببینم ضرورت هست يا

 ،دوستان عزيز ۀ هم تشكر از  سپاس و با

 بابل  نسرين از 

 



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم پروين از مهاباد  

  با سلام بر پدر معنوی استاد شهبازی و همراهان گنج حضور

  (: 1۶۲۷و  1۶۲۶ ، بیت دفتر دوم ،مثنوی)  9۷8 ۀبرگرفته از برنام 

 1۶۲۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 م یاست و مُستق  علتّی کارِ من ب

 م یسقَ ی نه علّت، ا رميتقد هست

 1۶۲۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 عادتِ خود را بگردانم به وقت 

 بنشانم به وقت   ش،ی غبار از پ نيا

نرو در ذهنت بگويی    .گیردسازی ذهن تو صورت نمی سبب فرمايد کار من با علت و، می از طرف خداوند اين پیغام آمده

، کس ديگر پیغام  واسطه نه   ۀوسیلمن به   ،بیا فضا را باز کن  تو  .نه  ،کند، خداوند اين کار را می کنمکه اين کار را می

يعنی من با قضا و   .گیردسازی ذهنت صورت می کار من بدون سبب  ،کنم، من مستقیم با خود تو کار می بفرستم به تو نه 

  .ای بیمار ، علت ذهنی را نیاور وسط فضا را باز کن  ،کنممن برای تو فكر می  ،کنمفكان کار می کن

ذهنی تو را پاره  من يعنی اين  «عادتِ خود را بگردانم به وقت  »  .ذهنی يک عادت است عادت يعنی تمام سیستم من

من اين را برای تو درست    ، درست کردم  را   ذهنی در ذهنت هم من   .کنمذهنی رها می موقع تو را از شر اين منبه   ،کنممی

هر لحظه  .  خوابانماز جلوی چشمانتان می   اين غبار را ،  است کردم و اين شبیه غبار است که جلوی چشم شما را گرفته

  ، وجود بیاورداين هیجانات را به   ۀذهنی اين است که واکنش نشان بدهد، قضاوت کند، مقاومت کند، همکه اين عادت من 



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم پروين از مهاباد  

  . شدگی استيک شرطی   یذهنمن، کل  ها همه عادت استاين  .چیزها مثل خشم و ترس و رنجش و خواستن و اين

 . کنم، تو فقط فضا را باز کن و صبر کن گويد من اين را پاره می می

 ، با تشكر فراوان 

  پروين از مهاباد 

 



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم زينب از مازندران  

 با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و ياران گنج حضور 

 حضور  گنج  9۷3 ۀشمار  ۀبرنام

 :۲۲۵۷ ۀمولوی، ديوان شمس، غزل شمار

 ۲۲۵۷ رۀشما  مولوی، ديوان شمس، غزل

 نشانِ تو  سديقلم از عشق بشكند چو نو

 راه گم کند ز فراقِ گرانِ تو  خِرَدم

 تو؟  نِيگز ابدیتو؟ که ب  نِیبُودَ همنش که

 تو؟ که کشد خود کمانِ تو؟   نِیرهد از کم که

 از عشق همچو زر، ز تو بر من هزار اثر  رخم

 من نگر که چنانم به جانِ تو  یِ سو صنما،

چه   .پس از جدايی بسیار بايد درد بكشم  ،زيرا با عقلِ تو پیش نرفتم ،افتممی  فكر و عمل کنم به درد ذهنیمن با  ،خدايا

چه کسی کمان خدا را حمل    رهد؟ذهنی می من چه کسی از    کند؟چه کسی را خدا انتخاب می   شود؟ کسی همنشین خدا می 

هم    برای بقای ما آن  ذهنیمن اش است و دانسته  ذهنی من هايش از  کسی که متوجه شود که تمامِ خرابكاری   کند؟می

خواهد، خدا  کسی که اقرار کند که درد دارد و درد نمی .  اش دادتوهمی را ادامه  ذهنیمن  پس نبايد  ،برای مدتی بوده

شود و در  درپی قطع می پس فكرهای پی   ، کسی که سكوت کند و بداند که خدا از جنس سكوت است  .کندکمكش می 

  . شود تا خدا همانیدگی را نشانش دهد تا شناسايی کند و بیندازدر و ناظر می ضپس حا ،بیندها پشتش خدا را می چالش 

قدر بايد روی خودم  اين  ،خدايا  .رسدمی   از تو به من آرامش   ، فضا را باز کنم يعنی تسلیم باشم  ، پس اگر مقاومت نكنم



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم زينب از مازندران  

کنی تا تمام همانیدگی را از من بگیری تا تماماً  می   تو داری به من نگاه   ،خدايا  . کار کنم تا تمام همانیدگی به صفر رسد

   .سپارمخودم را به تو می  ،خدايا . به تو زنده شوم

 ۲۲۵۷ رۀشما  مولوی، ديوان شمس، غزل

 اندر آتشم، ز تَفِ آتشت خوَشم   لیچو خل

 تو  امانِی از آنم که سَر کشم، ز غمِ ب  نه

 دلمی کارِ مشكلم، تو دلم ده که ب  بگشا

 جز از گل ستِانِ تو دوست منزلم به   یا مكن

 تو  یِتو، صنما، جز به بو یِ به کو ديایب که

 تو چه بوَُد؟ گلفشانِ تو   یِجوو جست   سببِ

مرا مدام    ،خدايا  .تا آتشِ دردِ همانیدگی بر من گلستان شود  ،بايد دردِ هشیارانه بكشم و از درد فرار نكنم  همانند خلیل 

خواهم  همانیدگی را از من بگیر که مرکزِ همانیده نمی   ،خدايا.  کنی تا به من بفهمانی که مرکز را جسم نكنمامتحان می 

جوی همین مرکز عدم  ومن در جست   .که مرکز عدم بوی تو را دارد  خواهم و آرامشدلِ عدم می   ،که به من درد دهد

 .هستی آرامشم ۀ، تو تنها خان تو بیا مرکزم ،هستم

 ۲۲۵۷ رۀشما  مولوی، ديوان شمس، غزل

 یملَِک و شاه و لشكر ،یمَلَک و مردم و پر

 خجل از آستانِ تو   یو مهر و مشتر فلک 



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم زينب از مازندران  

 ۲۲۵۷ رۀشما  مولوی، ديوان شمس، غزل

 در ابتلا  ی روح را بكشان مرغِیچو تو س

 مگس دوغ درفتُد به گهِ امتحانِ تو  چو 

 ات ی ز بشاراتِ شاف ات،ی اشاراتِ عال  ز

 گشته هر گدا به دَمِ ترجمانِ تو  ی مَلِك

در هیچ جايی يا هر چیزی که    ، در هیچ شخصی  ، دهی در هیچ مقامیچیزی که تو می ،  مرکز عدم يا آرامش يا حس امنیت

يعنی زندگی ندارند    ،تمام متعلقاتِ دنیوی پیش تو شرمنده هستند  ،ما بايد از تو زندگی بگیريم  . داند نیستذهن مهم می 

شده اشاراتِ  فضای گشوده   ،خدايا  .کنم يا جسمکنی که مرکز را عدم می خدا هر لحظه مرا امتحان می   .که به ما بدهند

اما کمكم    ،شومدر امتحان مرتب رفوزه می   ، خدايا  . رساندبه شاهی می   ذهنیمن مرا از    ، دهددردهايم را شفا می  ، عالی دارد

 .کن که اشاراتت در من اثر کند

شكرِ خدا خودم را ديدم که کجای راه    ،خیلی جالب بود  .هم در جمعآن    امتحانی  خانوادگی،  میهمانی  در:  شخصی  ۀتجرب

شهبازیِ   قول پدربه  . هايی از همانیدگی را در خودم ديدم و کسی که مرا قضاوت کرد را با جان و دل خريدمتكه  ،هستم

 .شود عیبِ خودت را ببینیمی  ،گويدبد نمی  ، دارد ذهنیمنگرچه  ذهنیمن جان، هر 

 ۲۲۵۷ رۀشما  مولوی، ديوان شمس، غزل

 خرمنت دوان  یِ همه خلقان چو مورَکان، به سو

 خوانِ تو  یِز عطاها یاعالم نَواله  همه
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 ۲۲۵۷ رۀشما  مولوی، ديوان شمس، غزل

 ی نكند جانِ آن فت ی به نواله قناعت

 تو   همانِیطمع دارد از قضا که شود م که

 هر رنج گنجِ تو  یپ کندی دواها که م   چه

 به مكان  لامكانِ تو  دهدی نواها که م   چه

اما ما به    ، سوی خرمن استه مثل مورچه که ب  ، ستا سوی توه چه در هشیاری حضور ب ،ذهنیمن   در   چه  ما  ۀ بازگشتِ هم

طوری که به  آن  ، خواهی ما را از درد آزاد کنیتو از طريق قضا می   ،کشیم. خدايا کنیم و درد می قناعت می   ذهنیمن   جانِ

. هر چیزی  شده پا به جهان بگذارد و نیک بیافريندمقصودِ زندگی اين است که از طريق مرکز عدم   رسد. ذهنمان هم نمی 

 .دردی برسانیيعنی از درد به بی  ،خواهی ما را به لامكان برسانیمكان هستند که می  رسد که به ذهنمان می 

 ۲۲۵۷ رۀشما  مولوی، ديوان شمس، غزل

 طمعِ تن نوالِ تو، طمعِ دل جمالِ تو 

 نظرِ تن به نانِ تو، هوسِ دل بنانِ تو 

 ی و مدخل ی لی جهتِ مصلحت بوَُد، نه بخَ

 بامِ آسمان، پنِِهان نردبانِ تو  یِ سو  به

 تو نردبان  ی بنمود كوان یو ن نانیام  به

 آسمانِ تو  یِ روان است کاروان به سو که
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  ذهنی من   .قلمی هستم در دستانِ زندگی  ،اما فضا را باز کنم  ،امذهنی من   از جنس   ،گويد طمع کنمچیزی که ذهن می   هر

کند که سه  به انگشت اشاره نگاه می   ،خواهد ولی کسی که مرکزِ عدم می   ،کندنگاه می   «همانیدگی»  به متعلقاتِ دنیوی 

کار برای مصلحت است تا هشیاری اصیلِ خود را به . يعنی عیب در خودت است ،اندانگشت ديگر خودت را نشانه گرفته 

دهد برای مصلحتِ ما تا از خواب ذهن بیدار  خداوند به ما درد می   .زاد شويمآ  ذهنیمنتا با کمک زندگی از    ،بگیريم

به    ،کسانی که خیانت نكردند و مرکز را جسم نكردند. خدايا  ،ای، امینانای راه را نشان داده به يک عده   ،خدايا. شويم

 .من هم کمک کن تا مرکزم جسم نشود

 ۲۲۵۷ رۀشما  مولوی، ديوان شمس، غزل

 دل دگر مگو، دگر اسرارِ او مجو  ی خمش ا

 نهانِ آن که بداند نهانِ تو  ی ندان که

 مَطلَب مغز اندرون  شكر یشهره ن ن ياز ا  تو

 شد لبانِ تو  نيشِكرَ شكر یخود از قشرِ ن که

 ن يکه به هر لحظه آفر ن،يشمسِ د ز،يتبر  شهِ

 قرانِ تو از جنابِ حق به مهِ خوش  برساد 

می ذهنی من دلِ    ،خدايا ساکت  را  می   ،کنمام  داری  ،خدايا  .کنمانصتوا  خبر  دلم  از  شیرينی    ،خدايا. تو  حضور  اين 

بايد طلوع آفتابِ درونم را تجربه کنم که خداوند بگويد    پس عملاً  .شود با ذهن بیان کردانگیزی دارد که نمی شگفت 

 .است  کنی نیکيعنی هر کاری در بیرون می  اقبالی که خوش  !آفرين ،آفرين ،آفرين

 زينب از مازندران، با سپاس
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 .خواست زيبا کند تا شوهر پیدا کندمی  برداشتی از داستان عجوزه که روی زشتش را با جندره و گلگونه 

 . گنج حضور تفسیر شد 9۷8 ۀشود و در برناممی  دفتر ششم مثنوی مولانا آغاز  1۲۲۲بیت  اين داستان از

 1۲۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَوَد ساله کلَان  یریبود کَمپ

 و رنگش زعفران یتشَنُّج رو پُر

 1۲۲3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی تو ی چون سرِ سفره رُخِ او تو

 ی بود مانده عشقِ شو  یدر و کیل

 1۲۲۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد   ریدندانهاش و مو چون ش ختير

 شد  رییکمان و هر حِسشَ تغ قد

 1۲۲۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شهوت و حرصش تمام   یعشقِ شُو

 پاره گشته دام و پاره  دیص عشقِ 
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هايش ريخته بود و صورتش پر از چین و چروک بود و قامتش خمیده و حواسش  پیرزن بسیار فرتوتی که تمام دندان 

خواست با آرايش و گلگونه  می   اما هنوز هوس شوهر پیدا کردن داشت و میل جنسی هنوز در او قوی بود و  ،هم ضعیف

 .صورت زشتش را زيبا کند

های کند که از طريق آرايش ساختگی و نسبت دادن خاصیت می  را به پیرزنی تشبیه ذهنی  من   ،مولانا در اين داستان

با بالا    ذهنیدر من  دهد که وضع انسان می   خواهد خودش را در نزد مردم مقبول نشان دهد و اين نشانمی   خوب به خود

 . شودمی  روز بدتر به بلكه روز   ،شودنمی  تنها بهترنه   رفتن سن تقويمی

ها را در مرکزتان نگه داريد و با بزک کردن سطحی و ظاهری آن را  و همانیدگی  ذهنیمن توانیدنمی   گويد شمامی  مولانا

  ذهنی من  توصیف هر انسان  فرسوده و پر از چین و چروک و رنگ زرد پیرزن  ۀ توصیف چهر  .به خدا و مردم عرضه کنید 

شود و سبب  می   بیرونی او ظاهر  ۀ در چهر  دادن شهوت چیزها در مرکز خود   درپی و قرار ست که با ايجاد دردهای پی ا

اين پیرزن شهوت و حرص به دست آوردن  .  بردگردد و تمام ابزارهای مفیدش را از بین می می   تخريب چهار بعد خود

پذير نیست  دهد که با گذر ايام اصلاحمی   را نشانذهنی  منحرص و شهوت    شوهر را داشت و مولانا با بیان اين موضوع

يعنی ابزار صید کردن او از بین رفته و چیزی برای ارائه کردن به مردان جوان و جذب    ،پاره شدهکه دام او پارهو با اين 

 .دارد می اما هنوز دست از حرص و شهوت همانیدگی برن ، ها نداردکردن و به دام انداختن آن 

 1۲۲۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ره ی و راهِ ب  هنگامی مرغِ ب

 ی ته  گِيپُر در بُنِ د  یآتش 

خواند و در پیری  می   مرغی که بايد در جوانی آواز  .کندمی   محل توصیفهنگام و خروس بی را به مرغ بی ذهنی  من  مولانا

 سازی سازی و مانع راه تخريب و مسئله   ،ستاراهه  که راه نیست بلكه بی   ذهنیمن   هوس آواز خواندن به سرش زده و راه
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نهايت پتانسیل و قوّه  بی   زندگی در درون هر انسان   ، «یته   گِ يپُر در بنُِ د  ی آتش». راه کارافزايی و ايجاد درد است   ، ستا

ديگی که خالی   .ايمخواهد خودش را از او بیان کند و ما ديگی خالی را بر روی اين آتش خروشان قرار داده می  است که 

است  حضور  نور  و  خلاقیت  و  عشق  هرگونه  درد   .از  غذای  ديگ  اين  در  روانشناختی،    ،پزيممی   ما  نیازهای  غذای 

در حال ايجاد    گويد اگر به چنین انسانی که دائماً می   مولانا .  جويیانتقام  ، کینه  ، رنجش  ، حسادت  ،ذهنیمن  هایخواستن 

اگر اين    ، شودمی  دلش آب  ی ماند و قند تومی  دهانش از خنده باز   ،درد برای خود و ديگران است بگويند عمرت دراز باد

فهمید که بايد عمرش را در راه زنده شدن  می   برد و می   ای به منظورش از زندگی و زنده شدنش به زندگی پی انسان ذرّه 

 . بلكه نفرين است ،کنندمی  شد که اين دعا نیست که در حقشمی  صورت متوجه اينکرد و نكرده در می  به زندگی صرف 

 1۲33 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوزخ است   ۀيکه ما یعمر  نیچن نيا

 قَصابانِ غضب را مَس لَخ است  مر

 1۲3۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که عمرِ تو دراز  ندش يچون بگو

 دلخوش، دهان ش از خنده باز  شود یم

 1۲3۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دعا پندارَد او   ن،ينفر نیچن نيا

 ردَ او آبَر ن   یسر د، ينگشا  چشم
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  سازی و لطمه زدن به خود و ديگران است نكوهش سازی و دشمن در حال تخريب و مسئله   مولانا عمر انسانی را که دائماً

های زندگی ما به غیبت  اگر لحظه ،  خودمان بپرسیم  حال از؟  خوردمی   گويد آخر اين چنین عمری به چه درد می   کند ومی

اين    واقعاً   ، ای از حضور و زنده شدن به زندگی در آن نیستگذرد و ذرّهمی   گويی و قضاوت و ستیزه و مقاومت و عیب 

ای  رانی و ايجاد درد طی شود و ذره زندگی که فقط به خوردن و خفتن و شهوت   ؟ خوردمی   چنین عمری به چه دردمان

رويم و مانند عقرب  می   اگر ما راه .  طلب عمر دراز برايش بیشتر نفرين است تا دعا  ،رشد و شكوفايی معنوی در آن نباشد

ها به ارتعاش  درد را در آن   ،کنیممی   مردم را به واکنش وادار  ،زنیممی   رسیم با زبان خود به او نیشمی   به هر کس که

پس مرگ برای ما بهتر از چنین زندگی و چنین    ،کنیممی   بیشتر تشويق   ذهنیمن   ها را به با رفتارمان آن  ،آوريممی در

 . عمری است

 :خواهد ما از خودمان بپرسیممی  مولانا

 ؟ من چه اثر سازنده ای در جهان دارم

 ؟چیست   امزندگی اجتماعی  ،امزندگی خانوادگی  ،امنقش من در خراب کردن و درست کردن زندگی شخصی 

  ؟ام چیست سامانی جامعه ه نقش من در سامان دادن يا ناب

؟ نقش من در ناپاکی و پاکی کره زمین و  جهانی چیست   ۀنظمی يا ايجاد نظم و اصلاح جامعنقش من در خرابی و بی 

  ؟محیط زيست چیست 

رانی و همانیده شدن با چیزهای آفل و تنبلی  شهوت   و   کننده فقط مشغول خوردن و خفتنعنوان يک مصرفآيا من فقط به 

 ؟ جانبه و ايجاد درد و آلوده کردن جهان هستی هستمهمه  و کاهلی و عدم رعايت قانون جبرانِ

اثر سازنده پر درد و مصرف   ذهنی من   وضعیت يک   داستان عجوزه  ۀمولانا در ادام  ای در جهان ندارد و  گرا را که هیچ 

رشد ذره آگاهی  و  معنويت  در  قص  ای  با  دهنده  ۀ نكرده  تكان  و  تصويرکوتاه  به  برای    ۀقص   . کشدمی   ای  که  درويشی 
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کند صاحبخانه  می   نظر است و درويش هرچه از او تقاضا آيد که صاحب آن بخیل و تنگ می   ایدرخواست کمک به در خانه 

به اونه  او  ،دهدنمی   تنها چیزی  به تو نان دهم يا  گويد مگر اينمی   گیرد ومی   را به تمسخر  بلكه  نانوايی است که  جا 

  بیند حريف اين انسان بخیل می   درويش که   ؟ بی است که پیه و چربی بدهما آبشخور است که به تو آب دهم و يا قصّ

 .بلكه جای ريستن است  ،ای جای زيستن نیستگويد چنین خانه می  زند ومی  پس دامنش را واپس  ،شودنمی 

 1۲۵۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیآن گدا در رفت و دامن برَکش

 ديآن خانه به حسِ بَت خواست ر اندر

 1۲۵۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دُژَم   یگفت تن زن ا  ،یهَی گفت: هَ

 خود فارغ کنم  رانهيو نيدر تا

 1۲۵8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستنيوجهِ ز  ستین نجايچون در ا

 ستن ير ديخانه ببا  نیچن در

در   ای و دائماًساخته ذهنیمن   ای که تو به نامخواهد به ما بگويد که اين ويرانه می   کوتاه و بیدارکننده  ۀ مولانا با اين قص

  .خورد می   فقط به درد ريستن  ای جز تخريب و ويرانی در جهان ندارد حال ترمیم و مرمّت آن هستی و هیچ بازده و نتیجه 

 : زندمی  قول آقای پويا بايد هر لحظه با خود تكرار کنیم به ما نهیب و در ادامه مولانا با اين بیت طلايی که به 
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 1۲۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو و، بهر چتِ خرند؟  یدر چه کار

 و، تو را با چه خورند؟  یّ چه مرغ  تو

  ای ارتعاش مثبت و سازنده در جهان پخش تو که ذره   ؟در چه کاری هستی تو ای انسان و چرا بايد طالب تو باشند  واقعاً

  ؟چرا بايد طالب و خريدار تو باشند  ، دهینمی   ای شادی و آگاهی را در جهان گسترشتو که ذرّه  ،کنینمی 

خداوند مشتری و    ،ای نیستکس خريدار چنین کالای کهنه و فرسوده گويد اما با تمام اين اوصاف که هیچ می   مولانا

پس بهتر    .چون قصد او از اين معامله سود کردن نیست  ، شودنمی   ست و هیچ قلبی پیش او مردود ا  تو  ۀ خريدار اين ويران

 . است که از اين سبک زندگی مخربّ بالا بیايی و در فضای گشوده ساکن شوی

 1۲۶۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دکانِ با مِكاسان برتر آ نيز

 یدکانِ فض ل، کِاللهَ اش تَر تا

 1۲۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ديخلقش ننگر  چ یکه ه يیکاله

 ديآن را خر ميخَلاقتَ آن کر از
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 1۲۶۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی او مردود ن شِ یپ  یقلب چیه

 ست ی سود ن  دنيقصدش از خر  نكهآز

به داستان عجوزه بر دوباره  ادامه مولانا  برای زيبا کردن خود تذهیبمی در  تُگردد که  با  را  به صورتش های قرآن    ف 

  افتادند و پیرزن را عصبانی می   ها فرو ولی اين تذهیب  ،ها و زشتی صورتش را پنهان کندچسباند تا چین و چروکمی

خواهند با توسّل به  می   ها درون تیره و تاريک و زشت و پر از درد خودشان راو اين نماد اين است که انسان   .کردندمی

آيات قرآن و سخن بزرگان پنهان کنند و خودشان را در نزد مردم عالِم و خردمند و معنوی نشان دهند تا مورد قبول  

مفاهیم هم قادر  بنابراين بیان سطحی اين    ،ولی چون هیچ درک عمیقی از آيات قرآن و سخن بزرگان ندارند  .واقع شوند

  بر همگان آشكار  ذهنیمن  ريزند و زشتی درون هرمی   ها فرودارند و خیلی زود اين نقاب  نیستند که معايب را پنهان نگه 

 . شودمی

 1۲81 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عشَر از علمِ کتاب یچند دزد

 ب؟ یملَُوَّن همچو س تيشود رو تا

 1۲8۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حرفِ مردانِ خدا یچند دزد

 مَر حَبا؟  ی و ستان  یفروش  تا

 



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   خانم پروين از استان مرکزی 

 1۲8۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عاقبت چون چادرِ مرگت رسد 

 عَشرها اندر فتد  نياز رُخَت ا

کیمی   مولانا تا  همانیدگی می   گويد  کردن  اضافه  و  کردن  بزک  با  بزرگانخواهی  حرف  گرفتن  ياد  و  زشت   ها    چهره 

شوی که  می   افتد و متوجه می   ها موقع مرگ از تواين   ۀ وقتی که زمان مرگت فرابرسد هم  ؟ت را آراسته کنی ا ذهنیمن

ات را  جای اين کارها بیا فضا را باز کن و سینه پس به   ، بیهوده بوده  ذهنی من   تمام زحماتت برای حفظ و برتر آمدن اين

 . اثر عنايت و دعای يوسف جوان شود و به حضور زنده شویصیقلی کن تا دوباره عجوزه درونت در

 1۲8۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  نهیس  یدو روز ک يکن  ی قلیص

 را  نهيیخود ساز آن آ دفترِ

 1۲88 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قرِانصاحب   وسفِ ي ۀ يکه ز سا

 عجوز از سَر جوان  یِ خایزل شد

 ، با سپاس فراوان

 پروين از استان مرکزی

 



 

 

 

1389قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زير مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزيز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طريق ايمیل به  شود استفاده نمايید. در موارد استثنايی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ايمیل آقای شهبازی ارسال فرمايید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ايمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


